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تمام زبان هاي رسمي دنيا، دستور زبان دارند و قوانين هر زباني 
به مرور زمان به وجود آمده است. حتي امكان دارد قرن ها طول 
كشيده باشد تا براي زباني، قانون هاي مختلف گذاشته شده باشد. 
هر اديب و محققي در طول زمان، اصلي بر قواعد قبلي اضافه كرده 
و به اين ترتيب، زباني با دستور زبان كاملي ساخته شده است. 
اما زبان عربي كه كامل ترين زبان دنياست، سير تكاملي متفاوتي 
داشته و بيش تر قواعدش در يك زمان مكتوب شده است. چگونه 

با هم مي خوانيم: 
روزي ابوالاسود كه از صحابه و شاگردان حضرت علي (ع) بود، 
امام (ع) را ديد كه در  خلوت نشسته و در  انديشه است. از امام 

(ع) سؤال كرد: «اميرالمؤمنين! در چه انديشه اي هستيد؟!» 
امام (ع) فرمود: «امروز در كوفه از گوينده اي سخني شنيدم كه 

غلط ادا كرد. بايد اين مشكل حل شود.» 
ابوالاسود با تعجب پرسيد: «چگونه مي توان صحيح سخن گفتن 

را به مردم آموخت؟»
حضرت (ع) فرمود: «مي خواهم كتابي در اصول زبان عربي ارائه 

دهم. پس قلم بردار و بنويس.» 
ابوالاسود قلم را برداشت و امام (ع) گفت: «كلام عرب مركب 
است از اسم، فعل و حرف ... كلمه يا نكره است يا معرفه ... و 

اعِراب چهارگونه است. رفع و نصب و جر و جزم...»
به اين ترتيب، حضرت علي (ع) علم نحو زبان عربي را كه در 

دنيا بي نظير است، پايه گذاري كرد. 
جرج جرداق، نويسنده  ي مسيحي كه تعصب فراواني در مورد 
است:  گفته  (ع)  امام  علم  درباره ي  داشت،  (ع)  علي  حضرت 
«مشيت الهي بود كه علي (ع) در علوم عرب هم ركن و اساس 
باشد. هيچ يك از مردم عرب آن روزگار با او برابر نبودند. قدرت 
فكر او را در استدلال و منطق از آن جا مي توان دريافت كه پايه ي 

علوم عربي را اول او نهاد و راه را براي ديگران هموار ساخت.» 
تيزهوشي و ادراك 

ما شيعيان معتقديم كه امامان معصوم عليه السلام و حضرت 
محمد (ص) و نيز حضرت فاطمه (س) علم الهي داشتند؛ يعني هر 
چه از آنها مي پرسيدند، بي تأمل پاسخ مي گفتند و پرسشي نبود 
كه از جوابش عاجز باشند. آنها بر تمام علوم 

شجاعت  و فداكاريشجاعت  و فداكاري
روزي مردان قريش تصميم به قتل پيامبر (ص) گرفتند. پيامبر 
(ص) نيز همراه ابوبكر تصميم به هجرت گرفت. از بيراهه و در 
زماني كه مردان قريش احتمال نمي دادند، از مكه خارج شدند. 
حضرت علي (ع) در خانه ي پيامبر (ص) و در بستر او خوابيد 
تا دشمنان متوجه خروج پيامبر (ص) نشوند. در تمام طول شب، 
در بسته بود و دشمنان در اطراف خانه حلقه زده و منتظر روشن 

شدن هوا بودند. 
حضرت علي (ع) ميان مرگ و زندگي ترديد نكرد و با پاي 
خويش به سوي مرگ رفت تا جان خود را فداي پيامبر خدا كند. 
حضرت علي (ع) صداي قدم هاي آهسته و گاه پچ پچ آنها را كه 
در گوش يكديگر نويد مرگ پيامبر (ص) را مي دادند، مي شنيد. 
عاقيت سپيده ي صبح دميد. شمشيرها از نيام كشيده شدند و 
مردان قريش به داخل خانه هجوم آوردند؛ اما در كمال حيرت، 
پسر عموي جوان پيامبر (ص) را ديدند كه به جاي او در بستر 

خفته است. 
بارون كارادودو، مورخ و محقق فرانسوي، شگفت زده از شجاعت 
و مردانگي امام (ع) مي گويد: «علي (ع)، آن شجاع بي همتا، قهرمان 
يكه تازي بود كه دليرانه در كنار پيامبر جنگيد و اعمال برگزيده و 
معجزه آسايي از او پديد آمد كه هيچ كس مانند آن را نتوانست. 
در جنگ بدر، علي (ع) با آن كه بيست ساله بود، سواران قريش 
را به يك ضرب تيغ، دو نيم مي  كرد. در جنگ احد، ذوالفقار را به دست 
گرفت و بر سر دشمنان كلاهخودها را مي شكافت و برتن آنان زره ها 
را مي دريد. در يورش به قلعه هاي خيبر، با يك دست دروازه ي سنگين 

و آهنين را از جا كند و آن را بالاي سرخود سپر ساخت...» 
جرج جرداق در وصف او با حسرت مي گويد: «اي روزگار! چه 
مي شد كه بر مردم مهر مي ورزيدي و در هر عصر، مردي همچون 
عطا  ذوالفقار  و  زبان  و  دل  و  خرد  آن  با  (ع)  علي 

مي كردي؟!
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قديم و آينده مسلط بودند و هستند. 
همين مسئله است كه محققان غير شيعه را درباره ي حضرت 
علي (ع) به اعجاب واداشته است. چون امام (ع) نه تنها در فقه و 
قضاوت و امور مذهبي، بلكه در حساب و نجوم و ديگر علوم تبحر 

داشت و به راحتي مسائل رياضي را محاسبه مي كرد. 
روزي مردي غير مسلمان جلوي حضرت علي (ع) را گرفت و به 
ايشان گفت: «اگر به من بگويي كه آن چه عددي است كه بر 2 و 
3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 قابل قسمت است و باقي مانده 

ندارد، من اسلام مي آورم.» 
مرد منتظر بود تا امام (ع) در جواب او مدتي انديشه كند؛ ولي 
امام (ع) بدون تأمل پاسخ داد: «تعداد روزهاي هفته را در تعداد 

روزهاي سال ضرب كن تا به آن عدد برسي.» 
مرد تعداد روزهاي هفته، يعني عدد 7 را در تعداد روزهاي سال قمري، 

يعني 360 ضرب كرد و در كمال تعجب به عدد 2520 رسيد. 
و  قضاوت  در  چه  بود.  تيزهوش  چنين  امور  تمام  در  (ع)  امام 
چه در زمان تقسيم ماليات و پاسخ دادن به پرسش هاي علمي و 

مذهبي. به همين دليل است كه شبلي شميل، از پيشوايان 
مادي درباره ي امام (ع) مي گويد: «امام علي بن 

يكتا  و  جهان  بزرگان  بزرگ  ابي طالب، 
شرق  جهان  كه  بود  زمان  نسخه ي 

جديد،  و  قديم  عالم  در  غرب  و 
صورتي به سان اين نسخه كه 

خود  به  باشد،  اصل  مطابق 
نديد.» 

بلاغت و بلاغت و 
شيوايي سخنشيوايي سخن

نيست  كس  هيچ    
نهج البلاغه  كتاب  كه 
شيفته ي  و  بخواند  را 
اين  نشود.  كتاب  اين 
از  مجموعه اي  كتاب 

و  سخنان  و  سخنراني ها 
(ع)  امام  مختلف  نامه هاي 

است كه در زيبايي كلام همتا 
(ع)  علي  حضرت  سخنان  ندارد. 

و  زيبا  استعاره هاي  و  تشبيهات  از  پر 

كلمات آهنگين است. به همين جهت در مدارس اغلب كشورهاي 
عربي، براي تدريس درس بلاغت و فصاحت زبان عربي، كتاب 
نهج البلاغه را تدريس مي كنند. بعضي گفته اند: «سخن علي (ع) 

از كلام خدا پايين تر و از كلام آفريدگان بالاتر است.» 
به تصويري كه حضرت علي(ع) از مرگ و مردگان خفته در 
قبرستان ها ارائه مي دهد. توجه كنيد: «جامي نوشيدند و دم فرو 
بستند. خاموش شدند و گوششان از شنيدن باز ماند. چون در 
آنها نگري، پنداري كه خفته اند. آنها همسايگاني هستند كه 
به يكديگر الفت و انس نمي گيرند. دوستاني هستند كه به 
ملاقات هم نمي روند. رشته ي آشنايي آنها بريده و ريسمان 
برادريشان گسسته است. همه در يك جا گرد هم جمع 
آمده اند، اما تنها هستند. گويا دوستاني هستند از يكديگر 

به قهر جدا شده!...
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